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جمهوریت و صلح پایدار از دیدگاه شهید مزاری

علی‌آقا مزیدی□ 

کانـون  دغدغـۀ نـوع نظام‌هـا، دغدغـۀ رهیافـت زندگـی بشـر در 
کـه  بیشـترین  آرامـش، صلـح و دوری از بحـران جنـگ اسـت 
توجـه دانشـمندان، فلاسـفه و روشـنفکران سیاسـی را در طـول 
بـه  اسـت.  داشـته  معطـوف  خـود  بـه  انسـانی  جامعـۀ  حیـات 
همیـن اسـاس، زمانی‌کـه سـقراط اعـدام شـد، افلاطـون از خـود 
پرسـید کـدام نـوع نظـام سیاسـی می‌تواند شـهروند خوبی مانند 
سـقراط را اعـدام نکنـد و کـدام نظـم و نظـام اجتماعـی حقیقتـاً 
جایـگاه و موطـن مردمـان خوب اسـت. از این‌رو، اولین مفکورۀ 
رابطـۀ نظام‌هـا بـا زندگـی بشـر و نقـش نـوع نظـام سیاسـی بـرای 
برقـراری نظـم، عدالـت، دوری از جنـگ و رسـیدن بـه صلـح 
پنج‌صـد سـال قبـل بـه وجـود آمـد. پـس از  پایـدار حـدود دوهزارو
آن ارسـطو کتاب سیاسـت را به نگارش درآورد و در آن به نقش 
جامعه و مردم در سیاسـت پرداخت. به باور این دانشـمندان، 

بـرای  راهـکار  از اصولی‌تریـن  فراینـد دولـت - ملـت  بـه  توجـه 
ایجـاد نظـام قانونمنـد، عبور از جنگ و رسـیدن به صلح پایدار 

و به مسیر افتادن جامعۀ بشری به‌سوی رشد و تکامل است. 
شـهید مـزاری بـه عنـوان یکـی از رهبـران مهـم سیاسـی در 
افغانستان، مبارزات عدالت‌خواهانه‌اش را بر اصول و باورهایی 
اسـتوار کـرده بـود کـه اسـاس آن تهـداب نظـام مردم‌سـالار و صلح 
پایـدار در افغانسـتان بـود. ایـن مقاله تلاش خواهد کرد تا اندیشـه 
و مبـارزۀ شـهید مـزاری را در دو محـور، جمهوریت و صلح پایدار 

در کشور به بررسی بگیرد. 

محور اول: جمهوریت 
الف: مبارزات مردم محور

 تجربۀ همۀ جوامع در انتخاب نظام جمهوریت یکسان نیست؛ 
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کشورها  گوهر اصلی و مشترک همۀ  اما عنصر مردم‌محوری، 
است. بال‌پرواز جمهوریت، مردم است که او را از فراز و فرودهای 
که با تمام  ذار تاریخ بشر عبور داده است.  ملت‌هایی 

ُ
دشوارگ

و  اجتماعی  بحران  از  برگزیده‌اند،  را  جمهوریت  نظام  کمال 
سیاسی عبوره کرده‌اند و برای دیگر جوامع الگو شده‌اند.

محور اساسـی مبارزات سیاسـی شـهید مزاری نیز بر اصل 
آراء و خواسـتۀ مـردم اسـتوار بـود. از دیدگاه شـهید مـزاری، عنصر 
اصلـی در صورت‌بنـدی قدرت سیاسـی حضور مردم اسـت که 
از آن به »مشارکت سیاسی« تعبیر کرد.  او در مشارکت سیاسی 
»مـردم« را بـدون در نظـر داشـت وابسـتگی‌های قومـی‌اش محترم 
دشـمن  را  تبـاری  و  قومـی  برتری‌خواهـی  مدعیـان  و  می‌شـمرد 
اگـر  کـه  چـه  می‌کـرد؛  قلمـداد  مـردم  ارادۀ  بـر  مبتنـی  نظام‌هـای 
نظـام  بدنـۀ  شـود،  برداشـته  نظام‌هـا  از  مردم‌محـوری  سرشـت 
به‌پیکـر بـی‌روح می‌مانـد که دیکتاتـوری در آن رخنه کـرده و نظام 
مسـخ شـده‌ای را بـرای مـردم به‌جـا می‌گذارد. شـهید مـزاری طرح 
همبستگی و یکپارچگی اقوام در افغانستان را برای برون رفت از 
کـرد. بـه بـاور  کشـور مطـرح  بن‌بسـت جنـگ و نفـاق داخلـی در 
از  نمایندگـی  باشـد،  نداشـته  تعلـق  مـردم  بـه  نظامی‌کـه  وی، 

استبداد و خودکامگی می‌کند. 
در  نیز  احزاب سیاسی  و  او در چوکات سازمان  مبارزات 
پیروزمند  و  مردم  انسجام  مؤثر جهت  ابزار  و  راستای مدیریت 
ساختن مبارزۀ هدفمند سیاسی بود. زمانی‌که حزب وحدت 
اسلامی را تشکیل داد، با سعۀ‌صدر و دیدگاه وسیع برای اقشار 
مختلف مردم، احزاب و اشخاص انفرادی همه مردم جایگاه در 
بالاترین  در  نیز  را  سیاسی‌اش  مخالفین  حتی  و  گرفت  نظر 
به قول استاد سرور دانش: »تمام  کرد.  مقامات حزبی تحمل 
مخالفین خود را به وحدت فرا خواند و حتی شخصاً نزد افراد و 
محسوب  او  خانواده  و  برادر  و  پدر  قاتل  که  رفت  گروه‌هایی 
می‌شدند. به نظر او پدرکشتگی یک انگیزۀ شخصی است و 
نباید مانع تحقق هدف و مانع تحقق منافع علیای مردم شود«.

او عـزت خـودش را در عـزت مردمـش می‌دیـد. بـه همیـن 
دلیـل، شـایع اسـت کـه حتـی یـک خشـت‌خام نیـز از خـودش به 
جـا نگذاشـته اسـت. میـراث شـهید مـزاری آرمان‌هـا و مبـارزات 
کثیـری از مـردم غـرب  مـردم محـور او اسـت. او زمانـی در جمـع 

کابـل گفتـه بـود: »زندگـی بیـرون از شـما برایـم هیچ ارزشـی نـدارد، 
آرزو دارم خونم در بین شما بریزد«. او با نیت خیر و صلاح مردم، 

سرشت یک رهبر واقعی و کاریزما را در خود پرورانده بود.

ب: انتخابات، معیار تقسیم عادلانۀ قدرت

بـر  مبتنـی  جمهوریـت،  نظـام  مشـروعیت  و  دوام  حیـات، 
نظام‌هـای  در  مـردم  تأثیرگـذاری  و  حضـور  اسـت.  انتخابـات 
جمهـوری نیـز تنهـا از طریـق انتخابـات میسـر اسـت. انتخابات 
یـک  بـر  حاکمیـت  اعمـال  چگونگـی  بـرای  مـردم  ارادۀ  تبلـور 
سرزمین است. انتخابات، تابلوی نفرت از نظام‌های خودکامه 
کـه مـردم بـا حضـور در پـای صنـدوق رأی  و اسـتبدادی اسـت 
می‌خواهنـد از همـۀ علایـق محـدود نماینـده، بـه فراینـده ملـی 
بپیوندنـد. ایسـتادن در صفـوف رأی‌دهنـدگان، گزینـۀ انتخابـی 
مـردم جهـت نـه گفتن به مقولۀ جنگ و خوش‌آمدگویی به نظام 

است که متضمین صلح پایدار است. 
مسئلــۀ  راه‌حـل  تنــها  مـزاری  شـهید  لحـاظ،  همیـن  بـه 
افغانسـتان را در انتـــــخابات‌آزاد می‌دانسـت. او  در اوج بحـران و 
کشـاکش منازعۀ قدرت در دهۀ هفتاد که شـماری از رهبران، از 
طریق جنگ و روحیۀ برتری‌طلبی قومی می‌خواستند به قدرت 
مـزاری،  شـهید  کـرد.  پیشـنهاد  را  انتخابـات  برگـزاری  برسـند، 
تحقـق  مهـم جمهوریـت جهـت  رکـن  بـه حیـث  را  انتخابـات 
سـازوکار سـالم و آرام انتقـال قـدرت در افغانسـتان می‌دانسـت. 
و  موروثـی  حاکمیت‌هـای  عبـور  سـیر  خـود  کـه  مـزاری  شـهید 
کید بر  گاه بود، تأ خاندانـی از میـان خـون و آتـش را با تمام کمـال آ
فراهـم سـاختن شـرایط برگزاری انتخابـات داشـت. او می‌گفت: 
»دولـت مردمـی وقتـی بـه وجـود می‌آید که انتخابات برگزار شـود و 
کـه در ایـن  ایـن انتخابـات آزاد باشـد و مـردم آزادانـه رأی بدهنـد 

صورت دولت پایۀ مردمی پیدا می‌کند و قانونی است«. 
شـهید مـزاری بـرای برگـزاری انتخابـات شـفاف نیـز طـرح 
سرشـماری نفوس در کشـور را مطرح کرد و گفت، توزیع عادلانۀ 
قدرت زمانی صورت می‌گیرد که شـعاع وجودی اقوام سـاکن در 
کـه پـس از  جلسـۀ بـن در  کشـور معلـوم شـود. انتخابات‌هایـی 
کـه  کرده‌انـد  گرفته‌انـد، ایـن حقیقـت را واضـح  کشـور صـورت 
کشـور،  در  سـاکن  جمعیـت  و  نفـوس  شـدن  مشـخص  بـدون 
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برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه ناممکن است. مبهم بودن 
تعـداد جمعیـت کشـور، در بسـا مـوارد باعـث تشـدید بدبینـی و 
سـوء‌تفاهم نیز شـده اسـت. انتخابات سـال 1389 شورای ملی 
غزنـی بـا واکنش‌هـای تنـد قومـی در منطقـه بـدل شـد. در برخـی 
ولایت‌‌هـا محاسـبات از میـزان حضـور اقـوام را تغییـر داد. بـه طـور 
کسـب آرای بلنـد نامـزدان اقـوام در اقلیـت در  مثـال، مـا شـاهد 
ولایت‌های هیرمند و قندهار، و... بودیم؛ اما چون آمار سـاکنان 
ایـن ولایـات به صورت قانون‌مند وجود نداشـت، باعث بدبینی 
کـرد. از  شـد و سـوء‌تفاهم دیگـر اقـوام مدعـی اکثریـت را ایجـاد 
این‌رو، شـهید مزاری با درک دقیق وضعیت بی‌اعتمادی از این 
کـه  کشـور، می‌گفـت: »معتقدیـم  کاذب در  ناحیـه و باورهـای 
یـر نظـر سـازمان ملـل از جمعیـت افغانسـتان  سرشـماری دقیـق ز
صـورت گرفتـه و میـزان جمعیت‌هـای انسـانی سـاکن در کشـور 

مشخص گردد«.

ج: عدالت عنصر اصلی برقراری نظام عادلانه 

عدالت، از دیر زمان جزء اساسی‌ترین مسائل و مهم‌ترین آرمان 
مدینۀ  آن  تحقق  برای  دانشمندان  است.  بوده  بشری  جامعۀ 
فاضله ساخته‌اند و نظام‌هایی را برای بشر پیش‌بینی‌کرده‌اند. 
عدالت خود ذاتاً فضیلتی است که در درون‌مایۀ خود، تکامل و 
که  عدالت در  کشوری  را دارد. در هر  سعادت جامعۀ بشری 
گرفته نشود، بدیل آن  سازوکارهای سیاسی و اجتماعی در نظر 
تبعیض، ستم، فساد، در نتیجه جنگ و خون‌ریزی است. در 
می‌آید.  حساب  به  اساسی  رکن  عدالت  جمهوری،  نظام 
و  منصف  حاکمان  جمهوریت،  بر  مبتنی  نظام  در  هم‌چنان 
کنند. از  باورمند به مؤلفه‌های عدالت می‌بایستی حکمروایی 
نظر افلاطون وقتی جامعه و فرمانروایان آن ناعادل و از نظر اخلاقی 
فاسد باشند، فرد عادل نمی‌تواند زندگی کند. دقیقاً بر مبنای این 

نظریه، شهید مزاری خود قربانی عدالت‌طلبی شد. 
اصلـی  عنصـر  بـه ‌عنـوان  عدالـت  مـزاری،  شـهید  نظـر  از 
حیات نظام سیاسـی در افغانسـتان منبع نجات سـاکنین این 
پنداشـته می‌شـد. شـهید  یاغی‌گـری و خودسـری  از  سـرزمین  
برنامه‌هـا و  تـا زمانی‌کـه عدالـت در صـدر  بـاور داشـت،  مـزاری 
سـاز‌و‌کارهای سیاسـی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشـور 

قـرار نداشـته باشـد، دامنـۀ بحـران و چالش‌هـای چنـد بعـدی و 
ویرانگر از خانه‌های مردم برچیده نخواهد شد. 

تعدیـل واحد‌هـای اداری جهـت تقسـیم عادلانـۀ قـدرت از 
دیگر طرح‌های شهید مزاری است. او می‌گفت، همه می‌دانـیم 
گذشـته واحـــدهای اداری در افغانسـتان عــادلانه نبــوده  کـه در 
و  اعمالـی  سیاسـت  در  سیاسـی،   رهبـران  کـه  زمانـی  اسـت. 
گرفتـن اقلیت‌هـا از جملـه مـردم  اعلانـی خـود تالش بـر نادیـده 
جهـاد  در  می‌گفـت  مـزاری  شـهید  داشـتند،  را  تشـیع  و  هـزاره 
مسلحانه همگی شرکت کردیم، همگی شهید دادند، همگی 
اسـیر دادند، همگی خانه‌شـان ویران شـد، همگی آواره شـدند و 
همگی سهم گرفتند، اکنون بکوشیم تا برادرانه کشورمان را آباد 
سازیم. زمانی که مزاری از تبعیض، ستم، نابرابری و بی‌عدالتی 
در افغانسـتان سـخن می‌گفـت، بـه طـور واضـح پیام این سـخن 
شـامل تمام اقوام در اقلیت از جمله جامعه هزاره و تشـیع بود. او 

چند خواسته واضح داشت:
• رسـمیت مذهب تشـیع؛	
• سهــیم بـودن مـردم مـا در اداره و تصمیم‌گیری‌هـای 	

سیاسی کشور؛
•  تعــدیل واحـدهای اداری.	

و  کـرده  مطـرح  حق‌طلبـی  عنـوان  بـه  را  مسـائل  ایـن  او   
می‌گفت، حق‌خواهی به معنای دشمنی با دیگران نیست.

محور دوم:  فهم صلح پایدار از اندیشۀ 
شهید مزاری

صلـح پایـدار وقتـی به‌دسـت می‌آیدکـه عوامـل و دلایـل جنـگ 
تغییرکنـد و یـا از بیـن بـرود، تـا زمانی‌کـه علـت جنگ باقی اسـت 
هـر حرکـت صلح‌جویانـه در هرکشـورِ دچـار جنـگ، بی‌نتیجـه و 

انتظار صلح پایدار عبث است.
جنـگ جـاری در افغانسـتان دلایـل داخلی و خارجـی دارد؛ 
جنـگ  عوامـل  تمـام  بررسـی  بـرای  فرصتـی  مقولـه  ایـن  در  امـا 
نیسـت، تنهـا بـه دیدگاه شـهید مزاری بـرای ختم بحـران و ایجاد 

صلح پایدار می‌پردازیم.
شـهید مـزاری عوامـل جنـگ در کشـور را درک کـرده بـود. بـه 
بـاور وی، ناسـازگاری بیـن ملـت و دولـت از عوامـل مهـم سـیال 
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کشـور ‌اسـت.  تمـام عصرهـا وحکومت‌هـا در  بـودن بحـران در 
یـخ تبـاری نظام‌هـا در افغانسـتان نشـان می‌دهـد کـه بـه دلیـل  تار
خصلـت قومـی، هیـچ‌گاه حـکام در تالش ایجـاد همبسـتگی 

ملی از طریق همسان‌سازی هویت‌های ملی نبوده‌اند. 
هنوز هم، باوجود سپری شدن چهار دور انتخابات ریاست 
بر  از نشست »بن« و تشکیل حکومت مبتنی  جمهوری پس 
انتخابات و نظام جمهوریت، اما ستیزه و کشاکش در لایه‌های 
در  است.  فرهنگی  و  زبانی  قبیله‌ای،  قومی،  قدرت،  زیرین 
پله‌های بالاتر منازعه، هنوز هم منازعات قومی، تنور جنگ در 
کشور را شعله‌ور نگه داشته‌اند. این حقیقت است که باورهای 
کاذب قدرت‌طلبی میان مدعیان قدرت، افغانستان را به بحران 
گروه‌های  برای  لانه‌سازی  فرصت  و  است  کرده  بدل  دائمی 

تروریستی بیرون از کشور را نیز فراهم کرده است.
 بسـیاری از تحلیلگـران ریشـۀ جنـگ بیسـت‌وهفت سـالۀ 
طالبـان را نیـز در همیـن بـاور کاذب ایـن گـروه می‌داننـد.  نتیجـۀ 
ایـن رفتارهـا در نظام‌هـای مبتنـی بـر سـاختارهای قومـی چنیـن 
در  همه‌گیـر،  و  فراقومـی  عملـی  پالن  و  طـرح  هـر  کـه  می‌شـود 
کاغذ‌پـاره در باطله‌دانی‌هـا انداختـه  »ورودی‌هـای قومـی« چـون 
می‌شود و حتی افرادی از اقوام دیگر، به سختی اجازۀ وارد شدن 
در درون سـاختار نظـام می‌یابنـد. شـمار اندکـی نیـز کـه بـه چنین 
شـانس دسـت می‌یابند، تحت فشار روحی روانی جبهۀ مدعی 
قـدرت، در درون سـاختار قـرار می‌گیرنـد و ایـن اسـت کـه تنـش از 
درون پـرورده شـده و بـه گروه‌هـای قومی در بیرون انتقال می‌یابد و 
ایـن انتقـال سـبب سـاری و جـاری بـودن بحـران و ناامنـی قـرار 
می‌گیـرد. متأسـفانه وضعیـت در فضـای حکومت‌داری سـبب 
شـده اسـت تا این سـخن به وجود آید که ما در افغانسـتان قبل از 

آن‌که دولت داشته باشیم، به »شبه دولت« مواجه هستیم.
زبان‌هـا  و  نژادهـا  قوم‌هـا،  از  مجموعـه‌ای  افغانسـتان  در 
و  رهبـران  کـه  بـود  ایـن  مـزاری  شـهید  حـرف  آمده‌انـد،  گردهـم 
نخبـگان سیاسـی ایـن مجموعه‌هـا را بـه‌ عنوان یک ملـت واحد 
سازمان‌دهی کنند و پس از آن ملت بتواند در چارچوب دولت، 

در تمام سطوح جامعه و هم در بیرون نقش ایفا کند. 
شـهید مـزاری مخالـف جنـگ بـود، او مسـیر جنـگ را از راه 
ناگزیـری و صرفـاً بـرای بـه دسـت آوردن حقـوق مردمـش در پیش 

گرفـت. شـهید مـزاری پیـام صلـح، بـرادری، برابـری، حاکمیـت 
گفتمـان  قانـون و حکومـت برخاسـته از ارادۀ مـردم را بـه حیـث 
مسـلط در فضای جنگ مطرح کرد. شـهید مزاری برای برقراری 

صلح به چند اصل اساسی باور داشت:
- توجـه بـه واقعیت‌هـای عینـی جامعـه؛ او در ایـن راسـتا بارهـا 
می‌گفت، که ما معتقد هستیم که هرکس روی تمامیت ارضی 
افغانسـتان و روی وحـدت ملـی افغانسـتان فکـر می‌کنـد، باید با 
جریانـات  تمـام  و  کنـد  برخـورد  جامعـه  عینـی  واقعیت‌هـای 
سیاسـی و اقـوام و ملیت‌هـا را در نظـر بگیـرد . او می‌گفـت کـه هـر 
طرحی که بدون توجــه به واقعیت‌های جامعۀ افغانسـتان ارائــه 

شود، ضمانت اجـرایی ندارد.
- توجـه بـه حقـوق برابـر ملیت‌هـا؛ در ایـن زمینـه می‌گفـت کـه، ما 
حقوق همۀ ملیت‌ها را می‌خواهیم، حقوق ملیت‌ها به معنای 

برابری و برادری است نه دشمنی با اقوام دیگر .
- جنگ تنها در راستای دفاع از حقوق؛ از نظر شهید مزاری هیچ 
جنگی مشـروعیت نداشـت؛ مگر آن‌که در راسـتای دفاع از حق 
دینـی و حقـوق انسـانی صـورت گیـرد. او می‌گفـت، ما فقط یک 
تعهـد داریم که از )حقوق( مردم خود دفاع کنیم و هرکس که به 
را  مـا  مشـروع  خواسـته‌های  و  بگـذارد  احتـرام  مـا  مـردم  حقـوق 
بپذیـرد، مـا نیـز بـه او احتـرام قائل هسـتیم و هرگاه به حقـوق مردم 
کید می‌کرد  ما تجـاوز شود، در برابر متجـاوز خواهیم ایستاد. او تأ
کـه بـه صــلح، امنیـت و آرامـش دائمـی مـردم مـا  کـه  هـر طرحـی 

بینجامد، آن را قبول داریم.
- پذیرش همدیگر به‌عنوان ختم جنگ؛ بی‌عدالتی و سیاسـت 
شـهید  دیـدگاه  از  ملیت‌هـا  دشـمنی  آییـن  همدیگـر،  حـذف 
پــذیرش  افغانسـتان  مسـئلۀ  راه‌حــل  می‌گفـت،  او  بـود.  مـزاری 

یکـدیگر است.
- منافـع مـردم به‌عنـوان اصـل اساسـی رفتـار سیاسـی؛ بـه فکـر مـا 
بـا  رهبـران  از  بعضـی  کـه  اسـت  ایـن  بدبختی‌هـا  تمـام  علـت 
انحصارطلبـی و جاه‌طلبـی برخورد می‌کنند و هیچ‌گاه به منافع 

مردم نمی‌اندیشـند.

نتیجه‌گیری:
که بیشتر دیدگاه و نظریات شهید مزاری در قانون  با وجودی 
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در  جمهوری  نظام  پایه‌گذاری  عنوان  به‌  بن  اجلاس  اساسی، 
کشور عملی شده است؛ اما متغیر‌های اجتماعی و سیاسی که 
تنور جنگ را در کشور شعله‌ور ساخته‌اند و آن‌ها را شهید مزاری 
نیز از ریشه‌های بحران جنگ قلمداد می‌کرد، هنوز هم باقی‌اند.

هنـوز هـم قبیله‌گرایـان و کشـورهای مخالـف ایـن نظـام در 
تلاش هستند تا فضا را جنگی نگه دارند. با استفاده از نظریات 
در  دولـت  هنـوز  کـه  می‌رسـیم  نتیجـه  ایـن  بـه  مـزاری،  شـهید 
افغانسـتان، بـه عنـوان یـک مفهـوم مـدرن شـکل نگرفتـه اسـت؛ 
گاهـی و  یـرا ملتـی کـه در ایـن کشـور وجـود دارد، براسـاس خودآ ز
هنـوز  اسـت؛  نیامـده  وجـود  بـه  ملـی  فرهنگـی-  مشـترکات 
سیاسـت حـذف در  افـکار رهبران قبیله‌گرا حـرف اول را می‌زند. 
ریشـۀ قومـی سیاسـت همچنـان تـازه و جوانـه پـرور اسـت. مـا در 
کـه در درون ایـن  کشـورخود بـا توده‌هـای انسـانی مواجـه هسـتیم 
این‌کـه  بـدون  زندگـی می‌کننـد  و  کرده‌انـد  پیـدا  تمرکـز  جغرافیـا 
نسبت به هم احساس شهروندی، همبستگی و مشارکت‌های 
فرهنگـی داشـته باشـند. در نتیجـه، مـا در افغانسـتان بـا بحـران 

هویت، بحران مشروعیت و بحران مشارکت روبه‌رو هستیم. 
در شرایط حاضر مذاکرات صلح در قطر جریان دارد؛ اما 
کنده از نفرت‌پراکنی  هنوز فضای مذاکرات از سوی طالبان آ
علیه اقوام است. طالبان به عنوان یک طرف مذاکره، با روحیۀ 
میز  در  قدرت  انحصاری  جایگاه  کسب  قومی  برتری‌طلبی 
کید می‌کنند. هنوز عقبۀ حمایتی طالبان، راضی به  مذاکرات تأ
ختم جنگ در افغانستان نیست. طالبان، نوع نظام را مطابق 
مردم  خواست  داشت  نظر  در  بدون  خود  اعتقادی  باورهای 
مردود  جمهوری،  نظام  آنان  دید  از  دارند.  مطالبه  افغانستان 
خوانده می‌شود؛ نظام امارتی که تا هنوز تحلیل واقع‌بینانه‌ای نیز 
از چگونگی آن ارائه داده نتوانسته‌اند، خواستۀ این گروه است. به 
طور واضح تا زمانی‌که واقعیت اجتماعی جامعۀ افغانستان در 
نقش  نظام  شکل‌دهی  در  مردم  که  زمانی  تا  نشود،  گرفته  نظر 
نداشته باشند، سخن از صلح پایدارخیالِ بیش نیست. صلح 
کنندۀ  تأمین  و  ارزش‌های حقوق بشری  کنندۀ  باید تضمین 

آزادی‌های عمومی افراد در جامعه باشد.


